
درگذشت روزنامه نگار چریک
 در یک حکم موقت، قاضــی دادگاه، گفت که دادگاه آنطور که 
اسرائیل درخواست کرده بود، این پرونده را رد نمی کند.آفریقای 
جنوبی با این اتهام که اســرائیل در جریان عملیات نظامی خود 
در نوار غزه، کنوانســیون منع نسل کشــی مورخ ۱۹۴۸ را نقض 

کرده است... 

تبریک امیر عبداللهیان به آفریقای جنوبی 
برای موفقیت در لاهه

دادگاه عالی سازمان ملل صلاحیت رسیدگی به 
پرونده «نسل کشی» علیه اسرائیل را تأیید کرد

تومــان  ۱۵۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۷۵۸ شــماره  سال بیســت ویکم         ۲۰۲۴ ژانویــه   ۲۷     ۱۴۴۵ رجــب   ۱۵     ۱۴۰۲ بهمــن   ۷ شــنبه   
همین صفحه صفحه  ۴

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید: تنش در باب المندب چه تأثیری بر اقتصاد جهان دارد؟  | اما و اگرهای تیم ملی قبل از بازی با سوریه   | واکنش   سازمان محیط زیست به گزارش های  «شرق» 

ایرج جمشیدی، روزنامه نگار پرسابقه حوزه اقتصاد 
پس از یک دوره بیماری چشم از جهان فرو بست. نام 
اصلی او رحمت االله جمشیدی لاریجانی و متولد سال 

۱۳۲۸ بود. او در سال های جوانی چپ گرا بود و به دلیل 
فعالیت سیاسی در دوران پهلوی بازداشت و به اعدام 

محکوم شد.

 امتناع از انقیاد مســئله اصلی سیاست است. همان  کاری که 
اصلاح طلبان برآن اند تا در ســند راهبردی جبهه اصلاحات ۱۴۰۲ 
آن را به  کار گیرنــد. آنان درصددند تا با امتناع از سیاســت ورزی 
از انقیاد سیاســت جلوگیری کنند. ایــن مواجهه زمانی اثربخش 
اســت که اصلاح طلبان بخشی از ساختار قدرت باشند و با امتناع 
از سیاســت ورزی قادر باشند ســاختار را با اخلال مواجه کنند. در 
یک ساختار مهم نیست که فرد یا جناح سیاسی در چه موقعیتی 
قرار دارد، مهم در «موقعیت  بودن» است. همان گونه که ساعت 
بزرگ میدان شهر بدون ثانیه شــمار ناقص است، پس ثانیه شمار 
جزئی از ســاختار ساعت اســت که آن را به چرخ دنده ها و درون 
و برون ســاعت متصل می کند و ازکارافتادگی اش ساعت را از کار 
می انــدازد. اصلاح طلبان در موقعیت ســاختاری قرار ندارند که 
بودونبودشان در شاکله قدرت اخلال ایجاد کند. بعید هم هست 
که انگیزه اصلاح طلبان چنین سودایی بوده باشد. آنان خود بیش 
از هر زمان دیگر آگاه اند که از عرصه سیاســت حذف شده و جزء 
محذوفان سیاســت اند. این بخش از عملکرد اصلاح طلبان را در 
بازگشــت به مردم باید ارزیابی کرد. بازگشــت بــه مردمی که در 
میدان شهر هر روزه از برابر ساعت بزرگ شهر می گذرند و به ندرت 
ساعت خودشان را با آن تنظیم می کنند. اگر مسئله اصلاح طلبان 
امتناع از انقیاد سیاســت باشــد، باید ارزیابی دقیق تری از شرایط 
موجود و از شــرایط خود می داشتند. امتناع آنان از سیاست ورزی 
باید آنان را به میان حامیان خود که از سیاســت دلســرد شده اند، 
بازگردانــد یا در وضعیت موجود اخلال ایجاد کنند. بعید اســت 
آنان به چنین راهبردی دســت یابند. بــه  عمد از تعبیر «حامیان» 
استفاده کرده ام. می دانم اصلاح طلبان از توده های مردم سهمی 
دارند که هنوز به آنان امیدوارند، وگرنه بعید اســت اصلاح طلبان 
به معنای واقعی قادر باشند بر توده ها اثر بگذارند. چنین انتظاری 
از آنــان هــم غیرمنصفانه و هم غیرمنطقی اســت. آنــان ابتدا 
برکشــیده از آنتاگونیسم خوب و بد هستند و سپس انتخاب مردم 
میان بد و بدتر آنان را در سیاســت نگه داشــت. اصلاح طلبان در 
فرصت کوتاه به دســت آمده از این آنتاگونیســم ها می توانســتند 
در اســتراتژی مواجهــه با قدرت پایــگاه مردمی شــان را تثبیت 
کنند، اما آنان نتوانســتند به این مهم دســت یابند. همواره گرفتار 
رادیکالیسم دیرهنگام و مصلحت طلبی نابهنگام بودند. شاید این 
گفته کمی غیرمنصفانه باشــد؛ چراکه بســیاری از اصلاح طلبان 
در دوره هــای متفاوتی متحمل ســختی ها و رنج هــای فراوانی 
شــدند و به جرئت می تــوان گفت هیچ جناح سیاســی ای درون 
نظام به میــزان اصلاح طلبان بابت اصلاح امــور این همه هزینه 
پرداخت نکرده اســت. اما چه می شــود کرد؛ برداشــت عمومی 
از سیاســت ورزی اصلاح طلبان مطابق با هزینه هایشــان نیست. 
مردم خواسته یا ناخواســته آلام اصلاح طلبان را نادیده انگاشته 
و به  مــرور زمان از آنان فاصله احساســی و سیاســی گرفته اند. 
این نقیصه را باید در اســتراتژی اصلاح طلبان جســت وجو کرد. 
آنان به وقت مصلحت اندیشــی، منفعت اندیش جلوه می کنند و 
رادیکالیسم شــان هم سمت وسوی عافیت طلبانه دارد. اگرچه به 
معنای واقعی این گونه نباشــد، ادراک مردم اغلب از تصمیمات 
آنها بر این مدار است. البته مخالفان نیز در القای این تصور بسیار 
کوشــا بوده اند و به همین دلیل است که اینک جناح های مخالف 
این فرضیــه را تکرار می کنند که اگر اصلاح طلبان میدان را خالی 
کرده اند، از آن رو اســت که مردم به آنان رأی نخواهند داد. دست 
 بر قضا صورت ظاهر این گفته درســت است. چون اصلاح طلبان 
تنها جناح درون نظام اســت که برای رســیدن به دولت به رأی 
حداکثری مردم نیــاز دارد. در نبود مــردم اصلاحات معنا ندارد. 
از این منظر ســند راهبردی ۱۴۰۲ بــرای مخالفان نه تنها تلنگری 
برای ایجاد فضای باز سیاسی نیست بلکه آنان را به اهداف خود 
نزدیک تر می کند. از ســوی دیگر اگر این سند راهبردی برای ایجاد 
همدلی با مردم منعقد شده، بعید است اثری جدی بر آنان داشته 
باشــد؛ چراکه این موضع گیری نابهنگام بیش از آنکه حق طلبانه 
باشــد، عافیت طلبانه جلوه می کند. عافیت طلبی به معنای گریز 
از مســئولیتی که اصلاح طلبان نتوانســته اند آن را به ســرانجام 
برسانند. تاریخ نشــان داده توده های مردم اغلب اشتباه می کنند 
اما چه می شود کرد. آنان بر اساس همین اشتباه تصمیم می گیرند 
و قضاوت می کنند. آیا اصلاح طلبان به پایان سیاســت ورزی خود 
نزدیک شده اند یا درحال عقب نشینی برای جهشی دیگرند؟ هرچه 
باشــد، این واقعیت انکارناپذیر وجــود دارد که تصمیمات آنان با 
تأخیر و نابهنگامی روبه رو است. آنان باید از سال ۹۲ می دانستند 

که کارت دعوتی که برایشان ارسال شده، نشانی ندارد!

 وقوع حادثه آتش ســوزی پنجشنبه شــب گذشــته در یکی از 
بیمارستان های پایتخت موجب شــد تا نگارنده یادداشت تحت 
عنوان «ریشــه های اخلاقی تراژدی کلینیک ســینا» (شرق مورخ 
۱۷ تیرمــاه ۱۳۹۹) را با توجه به وجوه مشــترک هــر دو رویداد 
بازخوانی کند و پشــت صحنه های تراژدی هایی از این قبیل را از 
حیــث مفهومی و رابطه علیت و معلولی مورد بررســی مجدد 
قرار دهد و خوانشی از آن ارائه کند. در تبیین چرایی پشت صحنه 
حادثه کلینیک مزبور، سبک زندگی فعلی مان را متهم ردیف اول 
دانســتیم که به سمت ســرپیچی از پذیرش مسئولیت اجتماعی 
و احالــه آن به دیگران، یــا همان مســئولیت گریزی فرافکنانه و 
افتــادن در تله مارپیچ ازخودبیگانگی، پیش می رود. چنین نوعی 
از مســئولیت گریزی، جامعه را گرفتــار مخاطره اخلاقی می  کند 
و بــه بیرحمی دامن می زند. این همان چیزی اســت که بند ناف 
موجود بین اعضای جامعه را که مبتنی بر همنوع دوستی است، 
پــاره می کند و صحبت از هم میهنی و وفــاق و وحدت ملی و از 
این قبیل که امنیت کلان هر کشــوری را پاس مــی دارد، فانتزی 
جلوه می دهد.  از جمله مشــترکات متعــدد دو حادثه کلینیکی 
و بیمارســتانی فوق اخطارهایی اســت که گفته می شود هر دو 
پیشــاپیش دریافت کرده بودند؛ اخطارهایی کــه از ناایمن بودن 
ســازه و نمــا و از ایــن قبیــل آن دو حکایــت می کرده اســت؛ 
اخطارهایی که اگر در مورد ســینا دو مرتبه داده شــده بود، گفته 
می شــود که بیمارستان آسیب دیده حداقل پنج بار دریافت کرده 
بــود! همین تفاوت معنــادار در تعداد اخطارهایــی که در مورد 
دومی دو و نیم برابر اولی اســت  هم به ســهم خود مصداقی بر 
تشدید مسسئولیت گریزی است. حال پرسش این است که اصولا 
چرا باید نیاز به اخطار، آن هم پنج بار، باشد؟ مگر نه این است که 
هر ساختمانی، حتی در حد یک واحد مسکونی، از قبل از ساخت 
تا زمان دریافت پایان کار باید از هفت خان نظارتی دســتگاه های 
ذی ربــط بگذرد تا بتوانــد گواهینامه هــای لازم را دریافت کند و 
اجازه بهره بــردای بیابد؟ آیا دســتگاه ناظر کــه اخطار می دهد 
می تواند به همین یا حداکثر به تکرار آن بســنده کند؟ مگر نه این 
است که در این گونه موارد تکرار از تأثیرگذاری موضوع اخطار به 
شــدت می کاهد و حتی آن را بی اثر می کند؟ خدا کند گفته نشود 
که دستگاه مسئول برشی بیش از این ندارد، چراکه در آن صورت 
احســاس بی پناهی و بی سر و ســامانی دســت می دهد.  عرایض 
پیش گفته بــه هیچ وجه از بار مســئولیت مدیریــت و اصحاب 
بیمارستان نمی کاهد. بیمارستان باید امن ترین مکان باشد، زیرا به 
آســیب پذیرترین قشر جامعه که بیماران و دردمندان اند، خدمات 
ویژه حیاتی می رساند و عمل های جراحی نیازمند به برخورداری 

از حداکثر تمهیدات ایمنی و حفاظتی در آن صورت می گیرد.
ادامه در صفحه ۵

رادیکالیسم عافیت طلبانه

از کلینیک تا بیمارستان

سـرمـقـالـه

یـادداشـت 

گفت وگو  با محسن هاشمی 
هیچ راهی جز  روش  و  منش

  آیت االله هاشمی  برای 
انتخابات نیست

«شرق» از رد صلاحیت رئیس جمهوری سابق ایران و حواشی آن گزارش می دهد«خالص گیت» روحانی

در همین زمینه بخوانید: گفت وگو با الیاس حضرتی، علی مطهری، محمد عطریانفر  و محمد مهاجری

مروری بر آتش سوزی بیمارستان گاندی

حق ناحق شده بیماران

تحلیل اکران های این روزهای سینمای ایران 
در گفت وگو با علی اکبر ثقفی

واکنش ها به اجرای گروه دف نوازی زنان در جام ملت ها
ادامه دارد

بیمارستان های پایتختآتش در کمین 

دست خالی بیمارانتولیدات بالای دارو  و 

جلوتر از مخاطب باشدفیلم  ساز باید یک گام 

خبرساز  شد؟چرا «دخت شیرازی» 
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۸

۹

۵

احمد غلامی

تحلیلگر
غلامرضا نظربلند

بازگشت همه به سوى اوست
برادران گرامى جناب آقایان مرتضى و نوید عربشاهى 

درگذشت پدر گرامیتان را  تسلیت می گوییم و برای ایشان 
رحمت واسعه از پروردگار متعال خواهانیم.

چاپ صمیم

سخنرانی جناب امیرعبداللهیان در جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد نه اولین «گاف» رئیس 
دیپلماســی کشــور و احتمالا در صورت ادامه حضور حضرتشــان در این منصب نه آخرین آن خواهد بود. 
هنوز ماجرای ســخنرانی «عربی» ایشــان در عراق از حافظه ملت پاک نشده که بار دیگر اصرار حضرت وزیر 
در ایراد نطق این بار به زبان «انگلیسی» دستمایه جدیدی برای طنزپردازان شد.اگر وزیر خارجه به هر دلیلی 
زبان مجامع بین المللی را نداند بر او حرجی نیســت. هرچند تسلط رئیس دستگاه دیپلماسی به یک یا چند 
زبان بین المللی امتیازی برای شــخص وزیر اســت و البته اعتباری برای کشوری اســت که آن را نمایندگی 
می کند. مشــکل زمانی اســت که وزیر امور خارجه به زبانی که تســلطی حتی نسبی بر آن ندارد در مجامع 
جهانی ســخنرانی کند و موجب وهن خود و بی اعتباری کشور شــود. مضافا اینکه وزرای خارجه و مقامات 
عالی رتبه بســیاری از کشورهای جهان باوجود تســلط یا آشنایی در سطح قابل قبول به یک زبان بین المللی 
ترجیح می دهند به زبان کشور خود سخن بگویند. مجامع بین المللی نیز این قاعده را پذیرفته اند و مترجمان 
هم زمان حرفه ای سخنان مقامات دیگر کشورها را به بیشتر زبان های زنده دنیا ترجمه می کنند. قصد مقایسه 
امیرعبداللهیان با اسلاف خود چه در زمان رژیم گذشته و حتی با وزرای پس از انقلاب را ندارم. تا جایی که 
اطلاع دارم، ایشان دانش آموخته دوره چهارم دانشکده وزارت امورخارجه است؛ مرکزی آموزشی در سطح و 
استاندارد قابل قبول برای تربیت دیپلمات های مورد نیاز دستگاه دیپلماسی کشور. خروجی این مرکز علمی و 
تخصصی حداقل در چند دوره اول دیپلمات های برجسته و صاحب نامی است که منشأ خدمات برجسته ای 
بوده و هستند. این فارغ التحصیلان حداقل به یک زبان (نوعا انگلیسی) مسلط بوده و به زبان دوم (فرانسه، 
عربی، اســپانیولی) در حدی که بتوانند در یک محفل دیپلماتیک گلیم خود را از آب بیرون 
بکشــند، آشنایی نسبی دارند؛ چرا که در دانشــکده آموزش دو زبان خارجی (اولی اصلی و 
دیگری زبان دوم) اجباری اســت یا حداقل در آن دوره ها اجباری بود . از رجال نامدار کشور 
در دوران قبل در کسوت وزیر خارجه مانند محمدعلی فروغی فیلسوف، ادیب اندیشمند و 
رئیس جامعه ملل در دوره ای از تاریخ آن به چهار زیان انگلیســی، فرانسه، روسی و عربی 
مسلط سخن می گفت فاکتور می گیرم. احتمالا جناب امیر عبداللهیان خود از سطح تسلط 
زبان خارجــی همکاران قبل و بعد خود که در دانشــکده وزارت خارجه تحصیل کرده اند 
اطلاع دارد. به یک نمونه اشاره می کنم هرچند می توان در همین وزارت خارجه تحت امر 

امیرعبداللهیان به فهرستی طولانی از چنین افرادی اشاره کرد.
ادامه در صفحه ۴

 در یک حکــم موقت، قاضی دادگاه، گفت کــه دادگاه آن طور که 
اسرائیل درخواست کرده بود، این پرونده را رد نمی کند.آفریقای جنوبی 
با این اتهام که اســرائیل در جریان عملیــات نظامی خود در نوار غزه، 
کنوانســیون منع نسل کشــی مورخ ۱۹۴۸ را نقض کرده است، در روز 
۲۹ دســامبر شکایتی را علیه اسرائیل در دیوان  بین المللی دادگستری 
مطرح کرد.اتهام نسل کشی دشوارترین اتهام در زمینه استدلال و اثبات 
حقوقی اســت زیرا داشتن «قصد نسل کشــی» صرفا به معنی کشتن 
مردم نیست.باید اثبات شود که دولتی که مورد اتهام قرار گرفته قصد 
دارد یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی را به طور کامل یا نســبی 
از میان ببرد. جوآن داناهیو،  رئیس دیوان بین المللی دادگستری اعلام 
کــرد که آفریقا جنوبی وجهه قانونی برای طرح دعوی را دارد. قاضی 

دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد که هر کشوری که کنوانسیون 
مقابله با نسل کشــی را امضا کرده است می تواند علیه کشور دیگری 
مسئله نسل کشــی را مطرح و شکایت کند. دولت آفریقای جنوبی در 
واکنش به این رأی گفت: از پیروزی قاطع حاکمیت قانون بین المللی 
اســتقبال می کنیم. از اقدامات موقت اعلام شــده استقبال می کنیم و 
امیدواریم اســرائیل تلاش نکند که دستورات دادگاه را خنثی کند. این 
حکم نقطه عطف مهمی در فرایند جســت وجوی عدالت برای مردم 
فلسطین اســت.  امیرعبداللهیان هم در واکنش به این رأی در پیامی 
گفت: موفقیت آفریقای جنوبی در دیوان کیفری بین المللی در جریان 
طرح شکایت از رژیم صهیونیستی را به دولت و ملت آفریقای جنوبی، 
ملت فلسطین و خانم نالدی پاندور وزیر امور خارجه این کشور تبریک 

می گویم. بار دیگر بر حمایت ایران از ابتکار عمل دولت آفریقای جنوبی 
تأکید می کنم.امــروز مقامات رژیم جعلی اســرائیل منفورترین افراد 
نزد افکار عمومی جهان هســتند که باید به دلیل ارتکاب نسل کشــی 
و جنایات بی ســابقه جنگی علیه فلســطینیان فورا به دست عدالت 
ســپرده شوند. لازم اســت تأکید کنم حمایت همه جانبه کاخ سفید از 
جنایات صهیونیست ها نیز هیچ گاه فراموش نخواهد شد و مورد توجه 
و پیگیــری افکار عمومی قــرار دارد. از همه همتایانم در کشــورهای 
جهان تقاضا دارم از اقدام آفریقای جنوبی در دیوان کیفری بین المللی 
حمایت کنند. نتانیاهو هم  گفت: «ما این جنگ را تا زمان پیروزی کامل 
ادامه خواهیم داد، تا زمانی که همه گروگان ها بازگردانده شوند و غزه 

دیگر تهدیدی علیه اسرائیل نباشد».

دو یادداشــت در دو هفته گذشته نوشــتم و در آنها سعی کردم که به دو موضوع بپردازم؛ اولی هدف از 
سیاســت ورزی و کنش سیاسی و دومی وظیفه و جایگاه روشنفکر در جامعه. در اولی اشاره کردم که هدف 
از کنش سیاسی و سیاســت ورزی در دوران معاصر در ساده ترین روایت، تلاش برای کسب قدرت برای اداره 
جامعه و فراهم کردن رفاه و آســایش و بهبود زندگی مردم اســت و هر گروه سیاسی در جهان امروز سعی 
می کنــد که خود را از این جهت، به مــردم همان نیرو و گروهی معرفی کند که می توانــد برای آنان رفاه و 
آســایش فراهم کند  یا حداقل از بدترشدن زندگی آنان جلوگیری کند و در نتیجه، با کسب مقبولیت از طرف 
جامعه، به قدرت برســد. پــس با این توضیح به طور خلاصه می توان گفت «هدف از سیاســت ورزی بهبود 
زندگی مردم یا حداقل جلوگیری از بدترشدن زندگی آنان است». در مطلب دوم از وظیفه روشنفکری نوشتم 
و گفتم «روشنفکر کسی است که قصد دارد پنجره ای به سوی چشم اندازی تازه برای انسان بگشاید و هدفش، 
ارائه راهکارهایی برای رفع و حل مشــکلات جامعه اســت و برای رسیدن به این هدف، بر مهم ترین ویژگی 
خود که عقل نقاد باشــد، تکیه دارد»؛ پس طبیعی اســت که  چه نهاد قدرت و چه مردم را به نقد بکشد و با 
آنچه اشتباه می داند، سوای اینکه از چه کسی سر زده و کاملا غیرگزینشی، مخالفت کند. در اینجا دو خاطره 
را نقل می کنم که قبلا هم در یادداشــت هایم به آن اشــاره کرده ام و جزء خاطرات اکثر خوانندگان این متن 
هم هســت. اولی ماجرای تسخیر ســفارت آمریکاســت که در زمان خود با حمایت اکثریت قریب به اتفاق 
مردم و نخبگان روبه رو شــد و به جز مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم مهدوی کنی، مخالف شناخته شــده 
دیگری نداشت که این دومی هم به سرعت به جمع موافقین پیوست و مرحوم مهندس بازرگان ماند و انبوه 
فحش ها و تهمت ها، ولی هرگز به بهانه آنکه آن مخالفت ســبب «بی آبرویی» خواهد شــد، از کاری که به 
نظرش اشــتباه می آمد حمایت نکرد. خاطره دوم به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ بازمی گردد. در آن 
ســال اصلاح طلبان دچار یک اشــتباه مرگبار هم برای خود و هم برای کشور شدند و به جای متحدماندن و 
اعلام فقط یک نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری، با چهار-پنج نامزد وارد انتخابات شدند و به این شکل 
رأی خود را شکســتند. از طرفی هنوز متوجه نشده بودند که از مجلس پنجم به بعد، آرای جامعه  به سوی 
هرچه سَلبی ترشدن می رود و نه آرای ایجابی. با خردشدن آرای اصلاح طلبان در بین چندین نامزد انتخابات 
و رفتن معجزه هزاره سوم و مرحوم هاشمی رفسنجانی به دور دوم، اصلاح طلبان تازه فهمیدند چه خطایی 
کرده اند، ولی دیگر دیر شده بود، چراکه تصور جامعه در مورد مرحوم هاشمی این بود که او نشانه حکومت 

است و بر اساس همان رأی سَلبی، به معجزه هزاره سوم رأی دادند. 
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